
 چهارشنبه 4 تیر 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7376

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

کمتــر از یــک هفتــه تــا وعــده »بنیامیــن 
الحــاق  طــرح  اجــرای  بــرای  نتانیاهــو« 
و  فشــارها  اردن،  دره  و  باختــری  کرانــه 
مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی موانع 
بزرگــی را پیــش روی نخســت‌وزیر رژیــم 

صهیونیستی قرار داده است.
به گزارش »شینهوا«، شامگاه دوشنبه 
کمیســیون حقوق بشر ســازمان ملل نیز 
وارد عمل شــد تا با صدور ســه قطعنامه 
به ســود فلســطین، موضع خــود در قبال 

سیاست‌های »نتانیاهو« را نشان دهند.
در همیــن حــال »صائــب عریقات«، 
دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش 
فلســطین نیز با اعلام موافقت 192 عضو 
مجمع عمومی سازمان ملل به »فرانس 
پرس« گفت: »ائتلاف بین‌المللی بزرگی 
شامل کشورهای عرب، آفریقایی و اروپایی 
مخالــف طــرح الحــاق اراضــی اشــغالی 
فلسطین هســتند.« به واقع فلسطینی‌ها 
نگران آن هســتند نتانیاهــو همان‌طور که 
وعــده داده بــود از ابتــدای جــولای طــرح 
الحــاق 30 درصــد اراضــی کرانه باختری 
کــه  شــرایطی  در  هــم  آن  کنــد.  آغــاز  را 
»عریقات« معتقد اســت تنها اسرائیل و 
شــماری از سیاســتمداران امریــکا موافق 
ایــن کار هســتند و اکثریــت قاطع اعضای 
موضــع  194(در  از  ملــل)192  ســازمان 
مخالف رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند 
امروز)چهارشــنبه( کمیســیون  و جلســه 
امنیت ســازمان ملل نیز در ســطح وزرا با 
همین محور برگزار می‌شــود. دبیر کمیته 
اجرایی ســاف افزود: »مشکل بر سر زمان 

الحاق نیســت بلکه ماهیت آن اســت که 
حاکمیت فلســطین را نابــود خواهد کرد. 
ایــن الحــاق مغایر با قوانیــن بین‌المللی 
اســت و به صــورت سیســتماتیک فرآیند 

صلح را نابود خواهد کرد.«
ëëبزرگ‌ترین اعتراض به طرح الحاق

در  داخلــی  مخالفت‌هــای  در 
فلســطین،  اشــغالی  ســرزمین‌های 
فلسطینی‌های خشمگین عصر دوشنبه 
در بزرگ‌تریــن تجمــع اعتراضــی خود از 
زمان اجرای طرح »معامله قرن« دونالد 
ترامپ، با وجود هشــدارهای شیوع کرونا، 
این بار در کنار ســفیر صلح ســازمان ملل 
در امــور خاورمیانه، نماینده اتحادیه اروپا 
و شماری از دیپلمات‌های خارجی)شامل 
انگلیــس، چیــن، روســیه، ژاپــن و اردن( 
در شــهر »اریحا«، خشــم خــود را از زیاده 

خواهی‌های »نتانیاهو« فریاد زدند.
به گزارش »الجزیره«، فلسطینی‌ها 
با اعلام شــعارهای »فلسطین فروشی 
نیســت« و »فلســطین بــدون دره اردن 
کشــور نمی‌شــود« امیدوارند با این نوع 
اعتــراض جامعه بین‌المللــی را تحت 
فشــار قرار داده و بــه واکنش وادارند. به 
بــاور ناظــران آنهــا می‌خواهند بــا اهرم 
دیپلمات‌های خارجی، اسرائیل را برای 
توقف برنامه‌اش تحت فشــار قرار داده 
و یا تهدید به تحریم کنند، چراکه بواقع 
اجرای این طرح، رؤیای دور فلســطین 
بــرای تشــکیل کشــوری مســتقل را بــه 
نابودی خواهد کشاند. »دونالد ترامپ« 
نیــز بــا اعــام »معاملــه قــرن«، علاوه 
بــر خلــع ســاح تدریجــی فلســطین و 
تصرف شــرق بیت المقدس )پایتخت 
مــورد نظــر فلســطینی هــا( بــه دنبــال 

همین هدف بود. »نیکلای ملادنوف«، 
ســفیر صلــح ســازمان ملــل در جمــع 
تظاهرکننــدگان گفــت: »اگــر امریــکا از 
طرح الحاق حمایت کند نه تنها صلح 
کــه حاکمیــت فلســطین را نیــز از بیــن 
خواهــد برد. این طــرح مغایر با قوانین 
فلســطینی‌ها  از  و  اســت  بین‌المللــی 
می‌خواهیــم بــا روش‌هــای صلح‌آمیــز 

اعتراض خود را نشان دهند.«
برگســدورف«،  فــان  کوهــن  »اســون 
نماینده اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد: »این 
برنامه اسرائیل بدون دردسر نخواهد بود 
و اتحادیــه اروپا که مخالــف معامله قرن 
بود، مذاکرات در مسیر راهکار دو ملتی را 

دنبال می‌کند.« 
به نوشته »فرانس پرس«، همزمان با 
این تجمع عظیم و هزاران نفری رهبران 
کاتولیک و پروتســتان در بیــت المقدس 
نیز در بیانیه‌هایی نگرانــی خود را از طرح 
الحاق کرانه باختری اعــام کردند. کرانه 

اشــغال  تحــت  ســال 1967  از  باختــری 
اســرائیل درآمد و از آن زمان علاوه بر 2.7 
میلیون فلسطینی، 450 هزار اسرائیلی را 

نیز در خود جای داد.
ëëاختلاف نظر امریکایی و اسرائیلی

اجرای طــرح الحاق، بیــش از جامعه 
بین‌المللــی، اردن را نگران کرده به‌طوری 
کــه ملک عبــدالله، پادشــاه این کشــور نیز 
بــا اولتیماتــوم بــه نتانیاهــو اعلام کــرد در 
صورت اجــرای این طــرح، اردن در روابط 
خــود بــا رژیــم صهیونیســتی تجدید نظر 
خواهــد کــرد. پــس از ایــن اخطار نــه تنها 
کشورهای عرب از اردن حمایت کردند که 
به نوشــته »نیویورک تایمز« بنی گانتس، 
رژیــم  و ســفیدهای  آبــی  رئیــس حــزب 
صهیونیســتی و در واقع ستون دوم دولت 
ائتلافــی اســرائیل نیز از موضــع موافق در 
اجرای الحاق عقب‌نشینی و ادامه این کار 
را منــوط به موافقــت پادشــاه اردن اعلام 
کرد. همین امر نیز شــکاف دو رهبر دولت 

را بیشــتر کــرد تا احتمــال انحــال و حتی 
برگزاری انتخابات چهارم نیز قوت بگیرد. 
در واقع شــمارش معکوس بــرای اجرای 
طرح الحاق در حالی آغاز شــده اســت که 
مقامــات امریــکا و اســرائیل بر ســر علت 
پافشــاری نتانیاهو دچار اختلاف شده‌اند. 
برخــی ایــن اصــرار را به معنای کشــاندن 
فلســطین بر ســر میز مذاکــره می‌دانند و 
الحاق را تمام هدف طرح صلح می‌دانند. 
بواقع در شــرایطی که در دفتر کاخ ســفید 
همچنــان اختلاف نظرهایی بر ســر زمان 
نوشــته  بــه  دارد،  وجــود  طــرح  اجــرای 
»ایسنا«، روزنامه اسرائیل الیوم اعلام کرده 
اســت اعضای برجســته جمهوریخواهان 
امریکایــی در دو نامه به ترامپ و نتانیاهو 
از طــرح الحــاق حمایت کرده و خواســتار 
اعمــال حاکمیــت رژیم صهیونیســتی بر 
کرانه باختری براساس مفاد معامله قرن 
ترامپ شــدند. اما با وجــود این اختلاف و 
حمایت‌ها، تحلیلگران »نیویورک تایمز« 

بــر ایــن باورنــد نتانیاهــو و طرفدارانــش، 
فعلــی  برهــه  در  الحــاق  طــرح  اجــرای 
رژیــم صهیونیســتی  فرصــت طلایــی  را 
می‌داننــد چراکه در صورت پیــروزی »جو 
بایــدن« در انتخابــات ریاســت جمهوری 
امریکا، ممکن است طرح یکسویه الحاق 
بدون حمایت ترامپ زمین بخورد. »ایهود 
اولمرت«، نخست‌وزیر سابق اسرائیل نیز 
بر این امر صحه گذاشــته و معتقد اســت: 
»اصــرار نتانیاهو به این خاطر اســت که او 
نگران شکســت ترامپ در مــاه نوامبر و از 
دســت دادن حامی اصلــی‌اش در این راه 
است.« در عین حال »نتانیاهو« نمی‌تواند 
جامعه عــرب را نادیده بگیــرد، چراکه به 
خوبی می‌دانــد مخالفت اعــراب با طرح 
الحاق می‌تواند روابط رژیم صهیونیستی 
با کشــورهای حوزه خلیج فارس)بحرین، 
عمان، قطر و امارات( را بدون هیچ جنگ 
مشــهودی به بن‌بست برســاند. »آرنوس 
گیلیــد«، از فرماندهــان بازنشســته ارتش 
رژیــم صهیونیســتی همچون بســیاری از 
همتایــان بازنشســته خود معتقد اســت: 
»اســرائیل در اتحــاد بــا کشــورهای عــرب 
می‌تواند در برابر دشمنان منطقه ای‌اش 
قد علم کند اما با توجه به اینکه کشورهای 
عــرب نیــز مخالــف ایــن طــرح هســتند 
نتانیاهو حامی خود را از دست می‌دهد.« 
تحلیلگران معتقدند نتانیاهو می‌خواهد با 
اجرای طرح الحاق در آینده، اسرائیل را به 
کشوری دموکراتیک و مستقل تبدیل کند و 
با این روش فلســطین را محو کند. در این 
شرایط فلســطینی‌ها که دســت به دامان 
جامعه بین‌المللی شــده‌اند، امید زیادی 
به اردن دارند تا با اعمال فشارهایش مانع 

از این طرح موهوم شوند.

مخالفت‌ها با طرح نخست‌وزیر اسرائیل در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی بالا گرفت

نتانیاهو در جاده سنگلاخ »الحاق«
زهره صفاری

خبرنگار

ایــالات  معتقدنــد  برخــی 
 )USA( امریــکا  متحــده 
تــا آینــده قابل مشــاهده از 
ابرقدرت  ژئوپلیتیــک،  دید 
خواهد ماند و دل بستن به 
چین به‌عنوان آلترناتیو این 
قدرت بیشــتر شبیه شوخی 
نفــس  بــا  نگارنــده  اســت. 
این جملــه مشــکلی ندارد 
آن  از  بخشــی  بــا  حتــی  و 
همدل اســت بویژه که دارای قیــد »از دید ژئوپلیتیک« 
اســت. امــا نکته قابــل تأمل این اســت که بــا بیان یک 
قید درســت )فرض مــا( یک نتیجه فراتــر از قید گرفته 
شــده اســت. گویی حتی اگر مــراد بیان‌کننــدگان چنین 
تحلیل‌هایــی هــم نباشــد اما مخاطــب گمــان می‌کند 
سیاســت نزدیک شدن به چین در هر زمینه‌ای مساوی 
اســت با این »توهم« که قــدرت ایالات متحده مد نظر 
قرار نگرفته اســت یا تنها گزینه حل و فصل مشــکلات 
از طریق مذاکره با ایالات متحده اســت. بگذارید ساده 
بگویم. نگارنده نه معتقد اســت چین قرار اســت جای 
ایــالات متحده را بگیرد و نه گمــان دارد ایالات متحده 
رو به سراشــیبی اســت و قرار اســت دیگر قدرت درجه 
یک جهانی نباشد؛ به هیچ وجه، اما مسأله سیاست ما 
)ایران( در قبال تغییرات حال و آینده و تعریف ارتباط 

خودمان با این دو کشور است.
نگارنــده طی یادداشــتی به تاریــخ 12 دی 1397 در 
روزنامــه اعتماد بــا عنوان »چرا، چگونه و به چه کســی 
منافــع اقتصادی‌مان را گره بزنیم« نگاشــته بود: دوره 
معاصــر نشــان می‌دهــد روابــط بیــن کشــورها زمانــی 
پایــدار می‌مانــد کــه روابــط تجــاری ایشــان مســتحکم 
اســت. این واقعیت را می‌توان از ایده تشــکیل اتحادیه 
اروپــا تــا تــداوم همکاری آلمان و روســیه بعــد از وضع 
تحریم‌ها علیه روسیه به‌دنبال بحران کریمه، مشاهده 
کــرد. مهم‌تریــن بازار در تجــارت بین‌المللــی، تجارت 
انــرژی و بویــژه نفت و گاز اســت و علت عقب نشــینی 
ایــالات متحــده و اعطــای معافیت به مشــتریان نفت 
ایــران )در آن بــازه زمانــی(، منطق بازار بوده اســت. با 
ایــن حال تأکید شــده بود عقب نشــینی ایالات متحده 
موقت است اما لابی سعودی-اسرائیلی دائم. درواقع 
همانطور که در بند 6 آن یادداشــت ذکر شده بود تمام 
ترفندهــای ایــران و واقعیت بــازار تنها بــرای رجزهای 
»کوتاه مدت« ایالات متحده می‌توانست کارایی نسبی 
داشــته باشــد، به بیان دیگر اگر سیاست ایالات متحده 
بــرای میان مــدت یا بلند مدت به صفر رســاندن نفت 
ایران باشــد و وقت کافی و اســتراتژی لازم برای تقویت 
تولیــد عربســتان و خــود ایالات متحده داشــته باشــد، 
معلوم نیســت در سال 2019 یا در طول سال 2020 هم 
ایــران بتواند درآمد نفتی خود را حفظ نماید. بنابراین 
بایــد نگران آینده بــود و گمان نکرد این عقب نشــینی 
مهــم ایالات متحده همیشــگی اســت. بویــژه که اتحاد 
سعودی-اســرائیلی برای تحت فشــار قرار دادن ایران 
ظاهراً پایانــی ندارد. اتحادی ثروتمنــد و صاحب نفوذ 
در تجــارت بین‌الملل کــه به‌دنبال صفر کــردن درآمد 
ایــران و وارد ســاختن ضربــه نهایــی اســت. ادعایی که 

امروز کم و بیش می‌توان صحتش را تصدیق کرد.
برگردیــم بــه مســأله خودمــان یعنــی سیاســت ما 
)ایران( در قبال تغییرات حال و آینده و تعریف ارتباط 

خودمان با ایالات متحده و چین. ایران در حال تبدیل 
شدن به یک قدرت منطقه‌ای است )شده است( بدین 
معنا که هیچ مســأله‌ای در منطقــه بدون حضور ایران 
حــل نمی‌شــود. شــاید بهترین شــاهد مثالش مســائل 
ســوریه و یمــن باشــد )حتــی اگــر بــا ایــن گــزاره موافق 
نباشــیم، ایران دست کم کشــور تأثیرگذاری در منطقه 
اســت و امتیازاتــی در منطقــه دارد کــه می‌توانــد طبق 

منافع ملی از آن بهره‌برداری نماید(.
اما بازیگرجهانی منطقه ما در آینده چه کسی است؟ 
و از طریــق ایجــاد رابطــه اقتصادی مســتحکم بــا کدام 

قدرت جهانی باید به تقویت جایگاه ایران پرداخت؟
 ایالات متحــده از 2016 به صادر‌کننده انرژی تبدیل 
شــده اســت، )ایــن مهم بــا انقــاب نفــت و گاز شــیل، 
ایــالات متحــده به‌دنبــال بحــران  تغییــرات سیاســت 
اقتصادی ســال 2008، تغییرات سیاســت این کشور در 
اســتفاده از منابــع نفتــی آن کشــور از جمله لغــو قانون 
منع خام فروشــی، پیشــرفت تکنولــوژی و پایین آوردن 
آســتانه سودآوری اســتخراج مخازن طی دهه اخیر و.... 
رقــم خورده اســت(، بیش از یک دهه اســت مهم‌ترین 
مسأله سیاست خارجی خود را چین و »جنگ تجاری« 
تعیین کرده اســت و در حال تمرکز نظامی بر اقیانوس 
آرام بــه جــای خاورمیانه اســت درواقع ایــالات متحده 
بــه دلایل »مختلــف« رغبتی بــه مانــدن در خاورمیانه 
و هزینــه برای این منطقه به اندازه ســابق نــدارد، مرکز 
ثقل تجارت جهانی از دو سمت اقیانوس اطلس به دو 
ســمت اقیانوس آرام منتقل شــده اســت و توان امریکا 
را بــدان ســمت ســوق داده اســت )این دغدغــه )یکی 
از( مهم‌تریــن بحث )ها( بین دو حــزب ایالات متحده 
بوده اســت که بحث‌هــای انتخاباتــی »اوباما-رامنی« و 
»ترامپ-هیلاری« بخوبی نشان دهنده این ادعاست(.

در مقابــل چیــن اکثر پروژه‌هــای آفریقــا را با قیمت 
متقاضی‌تریــن  همچنــان  آورده،  به‌دســت  بهتــر 
مصرف‌کننده انرژی در افق چند دهه‌ای اســت و تقریباً 
تنها کشــوری بــود که تا مدتی بــا وجود کاهــش واردات 
انرژی از ایران، »به‌طور رسمی« و البته »تا اندازه ای« به 
تحریم‌های ایالات متحــده بی‌توجهی کرد. تراز تجاری 
بیــن چیــن و ایــالات متحــده به ســمت چین ســنگینی 
می‌کند و تقریباً تنها کشــوری اســت که فشــار اقتصادی 
بــر آن برای ایالات متحده توالی منفی معنا دار دارد. از 
طرف دیگر نمودار مصرف‌گرایی جهانی نشان می‌دهد 
در میــان مدت و دراز مدت اگر وضع محصولات چینی 
)خرده فروشــی تــا تکنولوژی‌های میانه مثــل موبایل و 
خودرو( بهتر از ایالات متحده نباشــد بدتر از آن نیست. 
اینها به معنای فروپاشی یا پوشالی بودن ایالات متحده 
نیست، بلکه بدین معناست که بازیگر آینده خاورمیانه 
)منطقه ما( بیش از آنکه امریکا باشد چین است. نکته 
دیگر، وضعیت ماست، برگ برنده ما قدرت منطقه‌ای 
ما )یا وضعیت مــا در منطقه( و دارا بودن منابع انرژی 
بویــژه گاز اســت )آنچــه در پیش‌بینی‌هــای جهانــی در 
آینــده وضع بهتری نســبت به نفــت دارا خواهد بود( و 
نکتــه مهم آنکه برگ برنده ما بویژه انرژی، رقیب بازار 
امریــکا و متحــدان منطقــه‌ای این کشــور اما نیــاز چین 
اســت. به شــرح مجدد این معنا که مطابق با آمارهای 
مختلــف )بــرای مثال گزارش و پیش‌بینــی BP( در افق 
٢٠٥٠ گاز مهم‌ترین منبع ســوخت جهــان خواهد بود، 
چیــن در همیــن افــق و تا چنــد دهــه بعــد از آن اولین 
مصرف‌کننــده انــرژی خواهــد بــود و ایران نیز جزو ســه 

دارنــده بزرگ منابع گازی جهان اســت. بنابراین پیوند 
استراتژیک با چین به‌عنوان یکی از دو قدرت اقتصادی 
جهانــی دســت کم از نظــر اقتصــادی و نیازهــا و منافع 
معقول‌تر می‌نماید. با این حال، در این راستا ذکر چند 

نکته را ضروری می‌دانم:
و  سیاســت  عرصــه  داشــت  توجــه  می‌بایســت   -
اســتراتژی عرصــه باید‌هــا و نباید‌هــا نیســت، عرصــه 
هست‌ها و نیست هاست. ایران به دلایل مختلف امکان 
پیونــد با ایــالات متحده را ندارد )این گــزاره بدین معنا 
نیســت که برای کاهش تنــش و امتیاز گرفتــن از ایالات 
متحــده نبایــد تلاش کــرد( امــا در نقطه مقابــل امکان 
همــکاری بــا چیــن را داراســت و می‌توانــد از نیازهــای 
ایــن قدرت جهانی )ولو دومین یا ســومین یا چهارمین 
قــدرت، اتنخاب و تعیین معیار با شــما( اســتفاده کند. 
بنابراین نســخه تقویت ارتباط اســتراتژیک - اقتصادی 
بــا چین نه لزوماً به معنای نفــی قدرتمند بودن ایالات 
متحده است و نه منافاتی با تلاش برای کاهش تنش‌ها 
بــا غــرب دارد )حتی می‌شــود ادعا کــرد ارتبــاط مؤثر و 
کارآمد با چین، برای کاهش تنش با غرب نیز می‌تواند 
مؤثــر باشــد. بدیــن معنا که چنیــن ارتباطی دســت‌کم 
به کشــورهای اروپایی نشــان می‌دهد ایران بیش از این 
منتظر کشوری نمی‌ماند و اگر خواهان منافع اقتصادی 
در بــازار ایــران هســتند می‌بایســت بــه اصولــی پایبنــد 
باشــند(. همچنین تأکید می‌کنم کــه به هیچ وجه نباید 
تقویت ارتباط با چیــن منافاتی با اصل نگاه به داخل و 

قوی شدن داخلی داشته باشد.
- فرامــوش نکنیــم غرب )ایــالات متحــده و اروپای 
غربــی( وضعیــت ســال‌های 1980 تــا 2010 را نــدارد نه 
به‌عنــوان چشــمه‌های »انحصــاری« ســرمایه‌گذاری و 
انتقال تکنولوژی به‌طور توأمان و نه برای مصرف‌کننده 
ثابت بودن انرژی خاورمیانه. شرایط تغییر کرده است، 
چیــن هم توان ســرمایه‌گذاری دارد )توانــی که در مورد 
اروپا دیگر به اندازه ســابق نیســت( و هم نیازمند انرژی 
اســت )آنچــه ایالات متحــده از آن بی‌نیاز شــده اســت 

اگرچه نسبت به تحولات آن همچنان حساس باشد(.
- چیــن یکــی از فعــالان پروژه‌هــای موفــق دو دهه 
اخیر کشــور بوده اســت از جمله پروژه میادین آزادگان 
شــمالی و یــادآوران. به عبارت دیگر ســطح پیشــرفت 
تکنولــوژی چینی‌هــا بــه نحــوی بوده اســت کــه اگرچه 
همچنــان از همتــای اروپایــی و امریکایــی اش پایین‌تر 

باشد اما قابلیت مقایسه را در ابعادی داراست.
دســت آخــر، نگارنده امیدوارســت فراموش نشــود 
کــه در ایــن برهــه و در ایجــاد ارتبــاط با چیــن، بیش از 
هر زمانی کشــور نیازمنــد نهادهای کارآمــد مدیریتی و 
نظارتــی اســت، تــا از این نیــاز متقابل ایــران و چین به 
یکدیگــر بــه کارا‌ تریــن شــکل بهره‌برداری شــود. توجه 
جامعه مدنی و نهادهای مختلف از جمله دانشــگاه‌ها 
به مســأله چیــن می‌توانــد در این زمینــه نقش مکمل 
و راهگشــا را داشــته باشد که بررســی این موضوع خود 
تخصــص و مطلبــی دیگر می‌طلبــد با این حــال برای 
مثــال و با توجــه به تخصــص نگارنده، دانشــکده‌های 
حقوق می‌بایســت به شــناخت نظام حقوقی و منطق 
حقوقــی چین مبــادرت کنند که چنین امــری می‌تواند 
متقابــل  درک  افزایــش  جملــه  از  مختلفــی  ثمــرات 
درمذاکــرات و در ســطوح مختلــف )حتــی بیــن تجار( 
داشته باشد و در نهایت از منافع ایرانیان و منافع ملی 

به نحو احسن حراست شود.

به بهانه تصویب پیش‌نویس سند همکاری 25 ساله بین ایران و چین توسط هیأت وزیران؛

تقویت روابط با چین؛ آری یا نه؟
هفته مرگبار افغانستان

ندا آکیش – به اذعان جاوید فیصل، ســخنگوی شــورای امنیت ملی افغانستان، 
هفته گذشــته »مرگبارترین« هفته در تاریخ 19 ســاله جنگ افغانســتان بود. در 
این هفته دست کم 291 نیروی امنیتی افغانستان به دست طالبان کشته و 550 
نیــروی امنیتــی دیگر زخمی شــدند. طالبان همچنین در ایــن هفته 422 حمله 
بــه 32 ولایت افغانســتان انجــام داد و مقامات دولت از ربوده شــدن حدود 60 

غیرنظامی به دست طالبان خبر دادند.
به‌گزارش فرانس 24، ســخنگوی شــورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه 
با انتقاد از طالبان که به جای کاهش خشونت‌ها در این کشور، به 32 ولایت 422 
بار حمله کرده و جان دســت کم 291 نیروی امنیتی افغان را گرفته اســت، گفت: 
برای طالبان تعهد کاهش خشــونت بی‌معناســت و عمل آنها با حرف‌هایشــان 
دربــاره صلح هیچ ســازگاری ندارد. مقامات افغانســتان همچنین اعلام کردند، 
هفته گذشته طالبان حدود 60 غیرنظامی افغان را ربوده‌اند. اما طالبان آمار ارائه 
شــده را رد می‌کنند. این در حالی اســت که روز دوشــنبه مردان مسلح در کابل به 
خودرویی حمله کرده و دو دادستان و سه کارمند دیوان عالی افغانستان را به رگبار 
بســتند. زلمای خلیلزاد، نماینــده امریکا در مذاکرات صلح واشــنگتن – طالبان 
بدون آنکه اشاره مستقیمی به عاملان احتمالی این حمله کند، حمله را محکوم 
کــرد و در توئیتر نوشــت: »غارتگران )هم داخلی و هــم خارجی( تلاش می‌کنند 
روند صلح را خراب کنند و آن را به تأخیر بیندازند.«  دوشنبه شب و بامداد دیروز 
سه‌شــنبه هم در دو ولایــت قندهار و هلمند درگیری‌هایی بیــن نیروهای امنیتی 
افغانســتان و اعضــای طالبان در گرفت که بنا بر گزارش خبرگزاری شــینهوا طی 
آن 13 عضو طالبان کشته شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
روز دوشــنبه در نشست کابینه، خشونت‌های هفته گذشته طالبان را محکوم کرد 
و گفت، دولت به این خشــونت‌ها به منزله اقدامی در خلاف جهت تعهد صلح 
نــگاه می‌کند. وی با این حال تأکیــد کرد، دولت او به تعهد خود برای آزادی بقیه 
زندانیان طالبان عمل می‌کند. تاکنون حدود سه هزار زندانی طالبان آزاد شده‌اند 
و دو هزار زندانی دیگر هم در مراحل مختلف آزاد خواهند شد. طالبان هم گفته 
اســت، آماده شــرکت در مذاکرات بین الافغانی با دولت است اما پس از آنکه دو 
هــزار زندانی دیگر این گروه آزاد شــوند. حملات یک هفته اخیر طالبان در حالی 
انجام شــده است که روز یکشــنبه دبورا لیونز، نماینده جدید سازمان ملل متحد 
در امور افغانســتان در دوحه قطر با ملا عبدالغنی برادر، مرد شــماره دو طالبان 
دیدار کرد و از او خواست بر برقراری یک صلح »جامع و منصفانه« متمرکز شود. 
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مقدمه مترجمان: کتاب جنجالی جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق دونالد 
ترامــپ رئیــس جمهــوری امریکا بالاخره پــس از کش و قوس‌های سیاســی و 
قضایــی و به رغم تلاش‌های کاخ ســفید برای جلوگیری از انتشــار آن، رســماً 
منتشر شد. بولتون 72 ساله 453 روز مشاور امنیت ملی ترامپ بود و در یکی 
از اتاق‌هــای بال غربی کاخ ســفید شــاهد اتفاقات و تحــولات مهمی در حلقه 
درونــی دولــت ترامپ و روابط امنیتی و خارجــی آن بود که بخش‌هایی از این 
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Where It Happened( به رشته تحریر درآورده است.
این کتاب در 592 صفحه و از ســوی انتشارات »سایمون و شوستر« منتشر 
شده و حاوی 15 فصل است که علاوه بر ذکر برخی تعاملات جاری و اتفاقات 
غیرمترقبه در درون کاخ سفید و بویژه در حلقه تیم امنیتی و سیاسی ترامپ، 
بــه نحوه برخورد رئیــس جمهور تازه کار بــا موضوعات مهم در حــوزه روابط 
خارجــی و بحران‌هــای بین‌المللــی اشــاره می‌کنــد؛ موضوعاتی نظیــر روابط 
امریــکا - روســیه، مناســبات امریکا - چین و سیاســت واشــنگتن در قبال کره 
شــمالی، ونزوئلا، ایران، ســوریه، ترکیه و برخی کشــورهای دیگر که بر اســاس 
جمع بندی بولتون ترامپ در اکثر این موارد ناکام بوده است. بولتون در عین 

حال تأکید می‌کند که ترامپ به بحران و بحران آفرینی اعتیاد پیدا کرده بود.
بولتون که خود به‌عنوان سیاســتمداری تندرو و جنگ طلب مشهور است، 
پس از خروج از کاخ ســفید، بخشــی از تجربیات و مشــاهدات دست اول خود 
را در ایــن کتاب برای حمله به رئیس ســابق خود بــه کار گرفته و بعضاً نکات 
جالــب توجه و ســرگرم کننــده‌ای را دربــاره ویژگی‌هــای شــخصیتی و رفتاری 

ترامپ به خواننده ارائه می‌کند.
تصویری که او از ترامپ ارائه می‌دهد یک رئیس‌ جمهور کم ســواد و فاقد 
دانش سیاســی اســت که حتی از ســاده‌ترین موضوعات مهم جهانی نیز آگاه 
نیســت. نظیــر آنچــه که در یــک دیدار رســمی با ترزا می‌ نخســت‌وزیر ســابق 
بریتانیــا اتفــاق افتــاده بود و به نوشــته بولتــون در این دیدار وقتــی صحبت از 
تسلیحات اتمی می‌شود، رئیس جمهور ترامپ خیلی جدی سؤال می‌کند که 

مگر بریتانیا هم سلاح اتمی دارد.
مشــاور امنیت ملی سابق ترامپ در کتاب خود با ذکر نمونه‌های مختلف 
از جملــه نحــوه تعامــل ترامپ بــا رئیــس جمهوری چیــن تأکیــد می‌کند که 
تصمیمــات مهــم ترامپ نه با هدف تأمیــن منافع ملی امریــکا، بلکه با یک 
هــدف مشــخص و فردی اتخاذ می‌شــد: پیروزی مجدد در انتخابات ریاســت 
جمهــوری )2020( امریــکا. بولتون در این زمینه به دیدار ســال 2019 ترامپ و 
شــی جین پینــگ رئیس‌جمهوری چین در حاشــیه اجلاس گــروه ۲۰ در ژاپن 
اشاره می‌کند و می‌نویسد ترامپ در این دیدار به‌طور عجیبی موضوع صحبت 
را به انتخابات امریکا کشاند و با ذکر ظرفیت‌های اقتصادی چین ملتمسانه از 

همتای چینی خواست که به پیروزی در انتخابات امریکا کمک کند.
برخــی از جداشــدگان و اخراجی‌هــای دولــت ترامــپ در ســال‌های اخیــر 
خاطــرات خــود را در قالــب کتاب‌های اینچنینی منتشــر کرده‌انــد اما می‌توان 
گفــت کتاب جان بولتون با توجه به وضعیت خاص داخلی امریکا و تحولات 
اخیر در حوزه بین‌الملل و همچنین برخی افشاگری‌های جدید، سر و صدای 
بیشــتری ایجاد کرد به نحوی که کاخ ســفید تلاش نمود با شــکایت قضایی و 
حتــی با مستمســک قــرار دادن درز اطلاعــات محرمانه و طبقه بندی شــده، 
جلوی انتشار آن را بگیرد. ویژگی مشترک کتاب‌هایی که اخیراً توسط مقامات 
ســابق امریکا منتشــر شــده افشــاگری در مــورد خصوصیات اخلاقــی و فردی 
رئیس جمهور ترامپ و آشــفتگی بی‌ســابقه در درون کاخ ســفید و در ســطوح 

بالای دستگاه حاکمه امریکا است.
در حالی که جیمز کومی رئیس سابق پلیس فدرال امریکا )اف بی‌آی( به 
عنوان نخســتین اخراجی ترامپ در کتاب خود تحت عنوان »وفاداری والاتر« 
در ســال 2018 ترامــپ را با رئیس باندهای مافیایی امریکا مقایســه کرده بود 
که فقط به دنبال جلب وفاداری مقامات دولتی به شــخص خود اســت، جان 
بولتون، ترامپ را فردی معرفی می‌کند که فقط به دنبال حفظ مقام و جایگاه 
خــود بــه عنــوان رئیس جمهــور در کاخ ســفید اســت و حتی از اینکه ریاســت 

جمهوری‌اش به دو دوره چهار ساله محدود شود، ناراحت است.
نکتــه جذاب دیگر در مورد کتاب بولتون، پیشــینه سیاســی خود نویســنده 
اســت که از نظــر موقعیت و جایگاه سیاســی در جناح راســت محافظه کاران 
طبقه بندی می‌شود و قبل از انتصاب به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ در 
بهار 2018، سابقه همکاری با دولت‌های رونالد ریگان و جورج بوش پدر و پسر 
را در کارنامه دارد که همگی جمهوریخواه بوده‌اند. اما چه اتفاقی در سال‌های 
اخیر در ســطوح بالای سیاســی و در میــان نخبگان امریکا روی داده اســت که 
فــرد متعصــب و محافظه کاری نظیر بولتون دســت به چنین افشــاگری‌های 
تحقیرآمیــزی علیــه رئیس خود که یــک رئیس جمهور جمهوریخواه اســت، 
می‌زند. مطالعه این کتاب جنجالی شــاید به این ســؤال و سؤالات بسیار دیگر 
درباره اوضاع سیاسی آشفته امریکا و نحوه تصمیم‌سازی در درون حلقه‌های 
بســته کاخ ســفید پاســخ دهد. روزنامه ایران در راســتای وظیفه اطلاع‌رسانی 
خود و در ادامه انتشــار کتاب‌های مهم سیاســی در حــوزه بین‌الملل از جمله 
خاطرات مقامات ســابق امریکا، ترجمه کامل کتاب جدید جان بولتون را نیز 

در همین ستون و به‌صورت روزانه تقدیم خوانندگان محترم می‌کند.
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